
 187-159، ص 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،

  
  1اي از قرن دوازدهم هجري ، تاريخ عمومي ناشناختهقبچاق خانيتاريخ 

 
  2اسماعيل چنگيزي اردهايي

  ، تهران، ايرانگروه تاريخ ،استاديار دانشگاه خوارزمي
 

  چكيده 
هايي است كه تأليف كتب تاريخي در آن رونـق   از جمله دوره) هـ1274-1118(دوره دوم تيموريان هند 
به دسـت قبچـاق خـان، از امـراي      تاريخ قبچاق خانيكتاب . ، بسيار پرشمار استداشته و به لحاظ كمي
، در همين دوره نوشته شده و در بردارنده اطلاعاتي نو از رويدادهاي روزگار بابري/نظامي دستگاه تيموري

هاي عمومي است و سبكي ساده، روان و بـي تكلـف دارد و بـه زبـان فارسـي       كتاب در زمره تاريخ. اوست
اي از تمـامي تـاريخ بشـري را در     نويسنده تلاش كرده است با مختصرنويسي، چكيده. اشته شده استنگ

در تاريخ پس از اسلام، نگاه او بيشتر به شرق معطوف اسـت و  . يك مجموعه تاريخي تك جلدي بگنجاند
از . رود شمار مـي  تر به پر اهميت ،يعني، ايران، آسياي ميانه و هند، ويژه رويدادهاي سه منطقه همسايه به

مخصوصا، بـا توجـه بـه قلـت     . آيد اين كتاب، اطلاعاتي مفيد درباره قزاقان، قرقيزها و ازبكان به دست مي
ابوالخيريـان و  (هـاي دقيـق قبچـاق خـان از دو شـعبه ايشـان        كومت شيبانيان، گـزارش حمنابع در باره 

  . تاريخي بسياري دارد كه در ماوراء النهر حكمراني داشتند، اهميت) جانيان/عربشاهيان
  

، بابري/نگاري دوره تيموري نگاري در هند، تاريخ ، قبچاق خان، تاريختاريخ قبچاق خاني: ها كليدواژه
  .تاريخ تيموريان هند، تاريخ شيبانيان
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  1خانيتاريخ قبچاق هزندگي و روزگار نويسند
- قبچاق«و لقب  »بلخيبيگقليمخواج«كه نام  خانيقبچاق تاريخ هآگاهي ما از زندگي نويسند

هاي تاريخي كتابش به  داشته، محدود است به اطلاعاتي كه خود او در ميان گزارش 2»خان
خاستگاه اصلي نويسنده . پدر و نياي اوست هبخشي از اين اطلاعات، دربار. دهد دست مي

، سكونت 3اتهر ههاي استوارِ ناحي تولك، از قلعه هقبچاق است كه حوالي قلع خاندان/الوس
كه از آنِ نياي او بوده و پس از او به طور موروثي  »خان قبچاق«و به احتمال زياد لقب  4داشتند

  . به پدر و خود نويسنده رسيده، به دليل انتساب به همان الوس بوده است
مغولي /بابريان/يعني، تيموريان ،هاي همسايه رقابت دولت هخان، نياي مؤلف، در ميان قبچاق

به خدمت تيموريان هند  ،بلخ خراسان هصفويان ايران، ازبكان ماوراءالنهر و امراي ناحي، هند
پادشاه وقت تيموري، نخست ) هـ1068-1037: حك(در اين مجادلات، شاه جهان . آمده بود در

به سلطه ايران بر  هـ1047و در  5بدر آورده -حاكم ازبك بلخ–كابل را از دست ندرمحمدخان 
آمده در قلمرو ازبكان سود جست و  از ناملايمات پيش هـ1051همو در  6.اده بودقندهار پايان د

، دستور تصرف بلخ را صادر بودنزاع با پسرانش حال پس از درخواست ندرمحمدخان كه در 
چاق خان، نياي مؤلف، به او پس از آمدن شاهزاده اورنگ زيب براي نگهداشت بلخ، قب 7.كرد

  8.پيوست
بلخ را  هـ1059و يا  1057جهان طي توافقي در  ريان دشوار بود و شاهحفظ بلخ براي تيمو
شاه عباس دوم صفوي با شنيدن اخبار توافق هنديان و ازبكان به  9.به ندرخان باز پس داد

شهر جان خود را رهانيد و به هند  ان، حاكم قندهار، در مقابل تسليمخ دولت 10.جنبش درآمد
                                                 

 .باشدمي بادليان هصفحات نسخ هدر در اين مقاله، برابر شمار خانيتاريخ قبچاق ارجاعات به  .1
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او را تحت نظر به مشهد  1.ؤلف به اسارت سپاهيان ايران درآمدرفت، ولي با سقوط قندهار، جد م
 زاده شدنش در اين شهر سببپدر نويسنده به . زيست و همان جا مي) هـ1058سال (فرستادند 

دانيم پدر مؤلف بعدها قلمرو صفوي را  مي 2.ناميده شد »امام قلي«ارادت به امام رضا،  خاطربه  و
سبحان  -جا رواي آنبيگيِ فرمانبلخ، رفته و منصب قوش ترك گفته و به موطنِ پدر خود،

   3.را داشته است -خان قلي
اي  يوستههاي پ در اوايل قرن دوازدهم هجري، مناطق بلخ و ماوراء النهر دستخوش آشوب

 هي حاكمان بلاد و ولايات با ديدن ضعفطي وجود نداشت، هر از گابودند و چون نيروي مسل
از جمله اين رويدادهاي ناگوار كه مؤلف هم خود در سال . اختندت ها مي همسايگان به آن

خان، والي ارگنج، با محموداتاليق، حاكم بلخ، بود شاهد آن بوده است، جدال ميان ارل هـ1105
متعاقب اين . خان به پايان آمد كه به جنگي سخت در هفت فرسخي بخارا انجاميد و با قتل ارل

مهار و غيرقابل جوار ملتهب  خشان، قندز و ديگر نواحي همجنگ، اوضاع بلخ، گوزگانان، بد
از لحن نويسنده، عدم رضايت او از  4.فتپدر مؤلف تصميم به مهاجرت گر روهمين از و  گرديد
هاي او از  ارشخواند؛ هرچند در گز آن را آوارگي مي چه وي ،هويداست »وطن مألوف«ترك 

كه در آن ديار، پس از مهاجرت ايشان، رخ داده و تاخت و تاراج فراواني  حد خرابي و ستم بي
   5.رود بود، سخن مي

زيب فتح حيدرآباد را به پايان هنگامي كه اورنگ هـ1108/  1107مؤلف و پدرش در سال 
برده بود، در كنار رود بهيمره به اردوي او رسيدند و پادشاه به پدر و پسر عناويني نظامي 

   6.اعطا كرد »نخاقبچاق«بخشيد و به نويسنده لقب 
با  7.درگذشت هـ1116پدر مؤلف در خدمت اميرخان، ناظم وقت پايتخت، بود و در سال 

از آن « :گفتكه  آمد، اين حادثه چنان بر او ناگوار نبود  نويسنده در اين هنگام كمسن آن كه 
   1.»مانند گوي به هر بوم و بر سرگردان است لمشيةهنگام تا حال، احقر حسب ا
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گويد جواني را در بلخ و ميمنه  مي او دانيم، ولي خود ولد قبچاق خان چيزي نمياز محل ت
آموخته و از همان دوران به دانستنِ اخبار پيشينيان  »سواد فارسي و خط«جاها  گذرانده و همان

  2.او به هند نيز نتوانسته بود از اين علاقه بكاهد مرارتهجرت پر. علاقمند بوده است
 خاني تاريخ قبچاقما روشن نيست، و با استناد به سال اتمام تأليف  سال مرگ او نيز بر

-1068: حك(زيب دانيم به طور مسلم، معاصرِ يازده پادشاه تيموري از اورنگ مي) هـ1138(
خان هم  به اين ترتيب، قبچاق. بوده است) هـ1161-1131: حك(تا ناصرالدين محمد ) هـ1118

انحطاط  ، عصر ديده و همزيب دوام داشته، ايان عصر اورنگاوج دولت تيموري را كه تا پ هدور
خان كه خود مناصبي در دولت  قبچاق. شود آغاز مي) زيباورنگ(اين دولت را كه با مرگ وي 

زيب را بيش از همه تيموري هند داشته است، در ميان پادشاهاني كه روزگارشان را ديده، اورنگ
   3.ستايد مي

خان وضع بهتري يافت؛ در  قبچاق) هـ1119-1118: حك(ه شابا جانشيني محمداعظم
خان چين بهادر، از سرداران بزرگ شاه پيشين، قرار گرفت و حسب نزديكان محمدامين هجرگ

لقب نيز رسم معمول، براي افزودن اعتبار و درآمد او، عناوين ديگري از مناصب نظامي و 
  4.به او اعطا شد »خان«

موقعيت ،  هـ1119ميان اعضاي خاندان تيموري، در سال هاي داخلي  با وجود درگيري
وآمد مكرر او به دربار  خبرهايي از رفت كه متزلزل نشد، چنانقبچاق خان در دستگاه تيموري 

   6.و گرفتن القابي از شاه آمده است 5شاهعالم بهادر
وري به دليل ناسازگاري پسران او با يكديگر، حكومت تيم هـ1124شاه در با مرگ عالم

 برادر ديگرشان، برضدشاه  الشأن و جهان جهاندارشاه، رفيع. بيش از پيش دچار دودستگي شد
اكثر بزرگان لشكري و  7.شاه شده بود، متحد شدند الشأن، كه جايگزين عالم حمد عظيمم

از جمله . ياد شده همراه گشتند پيوستند و بعضي هم با شاهزادگان الشأن كشوري به عظيم
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ميان دو گروه موافق و مخالف  1.شاه پيوستخان كاشغري، به جهان مراه دوغلاتخان، ه قبچاق
الشأن را  الشأن جنگ درگرفت و مؤلف كه خود شاهد ماجرا بوده، چگونگي شكست عظيم عظيم

شاه كه پس از پيروزي سه برادر، ميان آنان نيز اختلاف افتاد و جهان. تفصيل ذكر كرده است به
مؤلف گويد قصد خلاص او را داشت، ولي موفق . ار گرفته بود، به قتل رسيدمقابل جهاندارشاه قر

   2.نگرديد
جهاندار به سلامت رست و دو برادرِ  خويشاوندكشيالشأن، از  سير، پسر محمد عظيمفرخ

عليه را با خود  ،آبادحاكم االله ،خانعلي و حسين ،فرماندار بهار، خان هاي عبداالله سيد، به نام
- برابر فرخ هـ1124جهاندار با سردار بزرگش، ذوالفقارخان، در پايان سال . همراه كردجهاندار 

خان از ملازمان  قبچاقجنگ  اين در. سير سپاه آراست، ولي كاري از پيش نبرد و كشته شد
   3.ذوالفقارخان بود

ون اي از امراي جهاندار، چ عده با اين حال، ولي پرداختقلع و قمعِ مخالفان  هسير بفرخ
هاي شورشي،  سيك هرو، سركردعبدالصمدخان، را سياست نكرد، بلكه قرار شد او را به جنگ گُ

خان هم  در اين ميان، قبچاق. شدسير تمام مينابودي هر يك از اين دو ، به سود فرخ. فرستد
شمار خويش به  كه در ميانِ سران دولت جديد دشمنان بزرگي داشت، با همراهانِ كم

   4.پيوستعبدالصمدخان 
بود جنگ اين يكي از فرماندهان  كهخان  ها دير زماني ادامه يافت و قبچاق نبرد با سيك

از ناحيه  هـ1126او در يكي از همين نبردها، به سال . ها پرداخته است تفصيل به وصف آن به
ق به گردن احقر تير و بندو«: گويد ميدر اين باره  او خود ؛گردن مورد اصابت تير قرار گرفت

پس از فتحي كه در لوهكرهه به دست آمد،  5.»رسيد؛ جراحان نتوانستند برآورد تا حال هست
احتمالاً . خان همراه يكي ديگر از فرماندهان به نام زكرياخان، فتحنامه را به سهرند بردند قبچاق

 باعثو تيرخوردنش  ،ها يعني، سيك ،ترين دشمن داخلي مغولان هند شركت او در نبرد با بزرگ
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خان را كنار بگذارد و حتي او را نزد  آميز خود نسبت به قبچاق عداوت شده باشد ميرجمله نظر
  1.دادبه او لقب نظامي جديد و هديه و خلعت  نيزشاه  و شاه ببرد

دو برادرِ سيد وارد . سالي پرآشوب و تحولي براي تيموريان هند بود هـ1131سال 
ان به زندان بردند و پس از كور كردن، به قتلش كش سير شدند و او را كشانسراي فرخ حرم

 3.نشاندندسلطنت به  الشأن، را اسما رفيع هالدرجات، پسر شانزده سال سپس، رفيع 2.رساندند
الدوله چند ماهي بيشتر نام شاهي نداشتند و  الدرجات و جانشين و برادرش رفيع رفيع

رسيد ) 1161-1131:حك(شاه  اناختر بن جه و حكومت به ناصرالدين محمد روشن 4درگذشتند
هندويان بارها . كه حكومتي طولاني يافت و در روزگار او رويدادهاي مهمي به وقوع پيوست

، مگر قيامي شدندالبته همه سركوب  كه 6هايي به پا كردند و افغانان شورش 5دست به قيام زدند
ولت تيموريان منجر الملك در دكن آغاز شد و به جدايي آن ناحيه از د كه به نيروي نظام

   7.گرديد
شاهد بسياري از اين  ،اختر كتاب خود را نوشتهروشن اول حكومت هدر دهكه مؤلف 

الدوله عبدالصمد بهادرخان، قهرمان  هاي سيف حمايت 8.ها ياد كرده است رخدادها بوده و از آن
القاب از خان مؤثر بود و به وساطت وي، برخي  موقعيت قبچاق ها، در تثبيت جنگ با سيك

دار لاهور بود،  الدوله صوبه خان كتاب خود را زماني كه سيف قبچاق 9.سوي شاه به او اعطا شد
، )هـ1138سال(و در سالي كه به تكميل و تجديدنظر در آن اشتغال داشت  10تأليف كرده است

پس، از  آناز  11.يافت »بهادر« تر لقباخجنگ از سوي روشنوزيرالممالك نصرت به پيشنهاد
 . خان اطلاعي در دست نداريم زندگي و حتي مرگ قبچاق
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  خاني تاريخ قبچاقانگيزه و هدف از تأليف 
اطلاعي نداريم و خود وي  نهكتاب ديگري نوشته يا  خاني تاريخ قبچاقخان جز  از اين كه قبچاق

نيان و خود به دانستنن اخبار پيشي هاو به علاق. نكرده است ي از خودديگر اثربه   اينيز اشاره
الظاهر بايد حكم كرد كه اين  و به اين طريق، علي 1كند هايش اشاره مي تاريخ و يادداشته مطالع

، بايد اين گذشتهاز . منجر شده است و نه اثري ديگر خاني تاريخ قبچاقها به خلق  يادداشت
خود به نويسان روزگار  وي مانند تاريخ. نگاري نبوده است اذعان داشت كار او در واقع تاريخ

كرده تا  ها را ثبت مي هايش آن گويد در يادداشت ميو  دادهغرايب و نوادر تمايل نشان  و عجايب
   2.روزگار يادگار گذارد هبر صفح

مورخان آن دوران دوست داشتند كار تأليف در فرصتي مناسب به عنوان وظيفه توسط 
و معمولا به اين موضوع به عنوان  يكي از بزرگان، مانند شاه و وزير و امير، به آنان سپرده شود

الدوله عبدالصمدخان بهادردليرجنگ، حاكم  اين فرصت را سيف 3.كردند انگيزه اصلي اشاره مي
، اما براي انجام اين كار نويسنده نياز به مشورت داشته است 4.گذاشتوقت لاهور، در اختيار او 

افته، بلكه همگان را به خواندن كتاب نويسي ماهر ني نه تنها كسي را در فن تاريخ كردهادعا  او
ها با يكديگر،  هاي تاريخي و مطالعه و مقايسه آن علاقه ديده است و خود با گردآوري كتاب بي

روز  ،شش سال به طول انجاميدهكه اين كار  5.معلومات را از سواد بر بياض كشيده است
   6.به پايان آمده است هـ1134الاول  چهارشنبه پنجم ربيع

بازنگري او تا  ودر آن تجديدنظر كرده  هـ1137نويسد در سال  ميايان كتاب، مؤلف در پ
كه كند  خانيه اشاره ميولي هنگام نوشتن تاريخ سلسله عادل 7،كشيده است درازابه  هـ1138
ياد شده، هنوز دو ثلث از  هنوشتن تاريخ سلسل از آن جا كه هنگام 8.است هـ1136سال  اكنون

طور كه در مقدمه  همان -پايان اين تجديدنظر، به احتمال زياد، هرسيده بودكتاب به پايان ن

                                                 
 .1180همو،  .1
 .همان جا .2
 .18-12، قانون همايونيخواندمير، : در باب گفتار مشابه مورخان، براي نمونه نك .3
 .1181-1180خان،  قبچاق .4
 .1181همو، . 5
 .1183، 1181همو،  .6
 .1183همو،  .7
 .804همو،  .8
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 هـ1134به اين ترتيب، ذكر خاتمه كتاب در سال . روي داده است هـ1137در  - كند اشاره مي
  . اشتباه است
مورخان، گويد  نويسيتاريخ و اشاره به آفت مطول هخان پس از ذكر فوايد مطالع قبچاق

از ن كتابي بوده است موجز براي خوانندگان تا با خواندن تاريخ پيشينيان غرضش فراهم آورد
خود پيشگي آموزند و در عين حال، با اشاره به سپاهي  خود او تجربه و عبرت جمله سرگذشت

هدفش اشاره  لياحتما نگاري و محقق نشدن در تاريخ خود ضعفبه خواسته  ،»اباً عن جد«
   1.كند

  
  ساختار كتاب

شود و با وصف هاي عمومي است كه از تاريخ انبيا آغاز مي در زمره تاريخ خاني چاقتاريخ قب
يك «، »پنج باب«، »فاتحه«ر يك اساختار اصلي كتاب . پذيردپايان مي هـ1138وقايع سال 

سه باب اول به پيش از اسلام و دو باب آخرين به پس . دشوتشكيل مي »تكمله«و يك  »خاتمه
باب اول  ند؛نيست ييكسانواجد شكل  »باب«فروتر از  هاي بندي قسمت. رنداز اسلام اختصاص دا

در باب سوم، . قرار دارد »فرقه«و پس از آن  »طبقه«بندي است و در باب دوم،  فاقد تقسيم
باب، : چنين است ها بندي ترتيب قسمتدر باب چهارم، . است فروتر بندي عنوان تقسيم »طايفه«

 :يمديگري مواجه هاي هبا افزود) نجمپ(در باب آخر  .فصل، طبقه
وجود  تر الزاما ها، مراتب پايين فصل هگروه كه البته در هم←شعبه←طايفه←فصل←باب

  .ردتر هستندبندي خ وضيحي دارند و فاقد تقسيمهم فقط شكل ت »تكمله«و  »خاتمه«. ندارند
بجز ، يامبرانباب نخست از آن پ. باب اول تا سوم به تاريخ پيش از اسلام اختصاص دارد

پردازد كه   هاي بزرگ تاريخي مي است و باب دوم به سلسله اوو جانشينان ) ص(حضرت محمد
اين باب با شرح . ندا ها ايراني ها تنها بطلميوسيان غير ايراني هستند و باقي سلسله از ميان آن

راني است كه با هاي غير اي سلسلهآن تعداد از باب سوم، ويژه . پذيرد تاريخ ساسانيان پايان مي
اند و با شرح حكمراني ملوك عرب، فراعنه مصر،  پادشاهان ايراني پيش از اسلام معاصر بوده

) ع(خاقانان ترك و ختاي، پادشاهان بني اسرائيل، يونان، روم، و نيز ذكر خلفاي حضرت مسيح 
و تا سال رود  توضيحات مربوط به رايان هندوستان از ساختار اين باب فراتر مي. همراه است

باب چهارم مشتمل . هاي چهارم و پنجم مختص تاريخ اسلامند باب. گيرد را در برمي هـ412

                                                 
 .2-1همو، : نك .1



 167/ اي از قرن دوازدهم هجري ، تاريخ عمومي ناشناختهقبچاق خانيتاريخ 
 

باب . ، خلفاي راشدين، ائمه شيعه و دو سلسله خلافت اموي و عباسي)ص(است بر دوران پيامبر
هاي مستقل و نيمه مستقل اسلامي در شرق جهان اسلام، از طاهريان  پنجم به بيشترينه سلسله

از نظر جغرافيايي از محدوده شام  تاريخ قبچاق خانيدر دوره اسلامي، . پردازد ا عصر مؤلف ميت
  .رود فراتر نمي

  
  خاني تاريخ قبچاقهاي خطي  نسخه

توان از وجود هاي روسيه، انگلستان و فرانسه مي هاي نسخ خطي كتابخانه از طريق فهرست
ها  نگارنده براي بررسي، تنها به سه تاي آنهاي متعددي از اين كتاب آگاهي يافت، ولي  نسخه

؛  117نسخه كتابخانه بادليان آكسفورد به شماره .1: هاست ايناين سه نسخه . دست يافته است
آكادمي علوم سنت پترزبورگ به شماره  هنسخ .3؛ 187ملي پاريس به شماره  هكتابخان هنسخ .2

C43. م دارند و علاوه بر همساني خط، هاي بادليان و پاريس نزديكي بسياري به ه نسخه
اند و يا اگر كتابت  اي نزديك به هم نوشته شده در فاصله ها زياد نيست و احتمالا اختلافات آن

ديگري هم وجود داشته باشد  هشايد نسخ. ها با فاصله زماني باشد، با دقت انجام شده است آن
  . ها بوده است كه مرجع استنساخ هر دوي اين نسخه

پيشين تفاوت اساسي دارد و هرچند به لحاظ محتوا با  هپترزبورگ با دو نسخ سنت هنسخ
ها يكسان است، ولي از نظر لفظ، تحريري است جداگانه و كاتب كوشيده است متن را با  آن

 هنسخ. موفق بوده استهم تر سازد و در اين امر تا حدي تغيير در واژگان و ساخت زبان، سليس
   1.هاست ترين اين نسخهبادليان به لحاظ صحت به

  
   خانيتاريخ قبچاقمنابع 

منابع «، »منابع مكتوب«نويسنده سه گونه از منابع را براي تأليف به خدمت گرفته است؛ 
را نويسنده در متن كتاب نام برده  »منابع مكتوب«برخي از . »مشاهدات شخصي«و » شفاهي

 5،ناصري طبقات 4،فيروزشاهي اريخت، المĤثر تاج 3،سنده تاريخ 2،طبري تاريخچون  است هم
                                                 

 1/585؛ منزوي، 1/72؛ طاهرجانف، 2/640استوري، : توان ديد ها مي ها را در اين فهرست مشخصات برخي نسخه .1
 .28؛ كاستيكوا، 6/4114و همو، 

 .769قبچاق خان،  .2
 .774همو،  .3
 .782همو،  .4
 .786-785همو،  .5
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تاريخ  3،السير حبيب 2،تزوك تيموري 1،همايوني تاريخوصاف،  ، تاريختاريخ بناكتي، الصفا  ضةرو
سود جسته  اين منابعنويسنده فراخور هر موضوع از  6.گزيده تاريخو  5نامهعبداالله 4،رشيدي

در باب وقايع  تزوك تيموريو از  7بردر شرح رويدادهاي روزگار با بابرنامهبراي مثال، از  ؛است
  . استفاده كرده است 8تيمور هدور

 10بداؤني منتخب التواريخ 9،نامهترخانهايي چون  توان دريافت كتاباز طريق مقايسه مي
ها  منابع نويسنده بوده، ولي حسب شيوه آن دوران از ذكر آن وجز 11اصفهاني هوال خلدبرينو 

را به كار چنين شمار، استناداتي كلي كرده و عباراتي موارد كمنويسنده در . خودداري شده است
  13.»...در كتب متداوله منقول است«و يا  12»...در تواريخ منقول است«: برده است
موجزنويسي را به  كه مؤلف اند خانهاي اداري و سياسي دومين منبع مكتوب قبچاقنامه

   14.ا خودداري كرده استه ها نيز سرايت داده و از آوردن متن كامل آن آن
در مواضعي كه . تدوين شده  است »ثقه«بخشي از كتاب، بر اساس روايات شفاهي افراد 

 هرويدادها به دلايلي چون فاصل هنويسنده به منابع مكتوب دسترسي نداشته و حضور و مشاهد
ات تاريخي مقدور نبوده، تلاش كرده است اطلاع) نوشتار هادام(زماني و مكاني و يا علل ديگر 

-براي نمونه، ثبت وقايع دوران اورنگ ؛را از طريق افراد مورد اعتماد بشنود و در كتاب ثبت كند
منع شده بود، ولي برخي از مورخان مخفيانه به نوشتن سلطنت او زيب از آغاز سال يازدهم 

                                                 
 .785همو،  .1
 .807همو،  .2
 .778همو،  .3
 .847همو،  .4
 .1105همو،  .5
 .1041همو،  .6
 .837همو،  .7
 .807همو،  .8
 .776همو، : نك .9

 .783همو، : نك .10
 .1037همو، : نك .11
 .789همو،  .12
 .1060همو،  .13
 .930،931، 923همو، : ها، نك هايي از آن براي نمونه .14
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ها و يا با وشتهنگاران ادوار بعد مجبور بودند با به دست آوردن اين نوع ن دادند و تاريخادامه مي
مورخاني است كه  هخان در زمر خوافي. شنيدن اخبار از  شاهدان، اطلاعات خود را تكميل كنند

مشاهدات و  خان همقبچاق 1.گنجانده است منتخب اللبابها را گردآوري كرده و در  اين گزارش
 2.شمند استدر اثرش ثبت كرده كه به جاي خود بسيار ارز ،هاي خويش را از اين دوران شنيده
عصر خويش در هند نيز به اين افراد ثقه متوسل  خان مجبور بود حتي در مورد وقايع همقبچاق
توانست تنها به مشاهدات خود اكتفا كند و با توجه به وسعت سرزمين هند، زيرا نمي ؛شود

ديگران داد، بدون شنيدن از  آگاهي يافتن از رويدادهاي گوناگوني كه در گوشه و كنار آن رخ مي
برخي  .ها نيز جاري است دهي در مورد وقايع ديگر سرزميناين قاعده براي گزارش. ممكن نبود

تجربيات زندگي  و، مشاهدات شخصي نويسنده و جزخانيتاريخ قبچاقاز اطلاعات تاريخي 
ترين حجم از اين نوع اطلاعات، سياسي و نظامي است و معمولا با ذكر جزئيات  بيش. اوست

خان بپردازيم، بايد آن را با تر مشاهدات قبچاق اگر بخواهيم به ارزيابي دقيق 3.همراه است
اين سه تن در دستگاه نظامي . مقايسه كنيم خانتاريخ ارادتخان و خوافي اللبابمنتخب

زمان ديده و گزارش  ها و رويدادها را همتيموريان هند به خدمت اشتغال داشتند و برخي صحنه
هاي آنان از يك رويداد همه جا يكسان نيست و گاه با يكديگر اختلافات بسيار  گزارش. اند كرده
نثر هم و  اندتر دقيقهم در وصف رويدادها هر دو خان خان و ارادتخوافيافزون بر اين،  4؛دارد
از تاريخ سياسي و نظامي پا فراتر نهاده و ضمن  5خاندر مجموع، خوافي. تري دارند روان

دهد و از اين نظر بر ي، اطلاعاتي در باب جغرافياي طبيعي و انساني نيز ميهاي تاريخ گزارش
  . قبچاق خان برتري دارد

ويژه، از رخدادهاي پشت  معاصر خود، به هخان از دوربايد اذعان داشت اطلاعاتي كه قبچاق
با  گرچه 6،دهددوره شيبانيان ماوراءالنهر مي نيزصحنه و درون دربار سلاطين تيموري هند و 

هاي خام تاريخي بسيار ذي قيمت است و هاي عميق همراه نيست، به لحاظ احتوا بر داده تحليل

                                                 
 .211 /2خان،  خوافي: از سال دهم، نك زيب پسبراي اطلاع بيشتر در باب ممنوعيت نوشتنِ تاريخ اورنگ .1
 .921-920خان، قبچاق .2
 .960-959همو، : نك .3
 .158-142؛ ارادت خان، 725-2/721خان، ؛ خوافي973-970خان، قبچاق: براي نمونه، نك .4
 .549-1/546خوافي خان، .5
 .شيبانيان ههاي مربوط به دوره متأخر تيموريان هند و دور بخش: رك .6
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توان  جاي ديگر نميها را  آنهست كه  خانيتاريخ قبچاقالاسلام  اطلاعاتي در رياض هبه گفت
  1.يافت

  
  خان گرايش مذهبي قبچاق

توان اطلاعاتي در مورد اوضاع  مي آن ههاي نويسند گيري و موضع خاني قبچاقتاريخ هاز مطالع
مسلمان هند را به دو گروه شيعه  هخان جامع قبچاق. هند به دست آورد همذهبي و ديني جامع

ها   سيك. خواندمي »هندو«و  »سيك«او غيرمسلمانانِ آن سرزمين را . و سني تقسيم كرده است
ها هندو نبوده  برخي از اقليت ممكن است 2.گروه مذهبي نوظهور و اقليت و معاصر خود او بودند

  . خان همه را يكسره هندو خوانده است باشند، ولي قبچاق
اين را در همان سطور نخست كتاب اعلام . خان خود پيرو مذهب تسنن است قبچاق

  : دارد مي
  3سرم خاك ره هر چار سرور         ابوبكر و عمر، عثمان و حيدر

طرفانه  موضع نخست او بي. گيري دارد وع موضعوي در برابر مذهب شيعه و شيعيان، سه ن
مذهبِ مشهد به  عام مردم شيعه هنگام گزارش قتل ، مثلاو در مقام يك مورخ ستودني است

او در در ديگر  4.كند نه اتخاذ ميگرايا يقتموضعي حق هـ931دست ازبكان در سال 
الملك همداني  لي قطبق براي نمونه، كار سلطان ؛تازد ش بر تشيع و شيعيان ميا گيري موضع

شمرد و مذهب او  را به دليل ترويج مذهب شيعه ناپسند مي) شاهيان دكنمؤسس سلسله قطب(
در رويدادهايي كه سنيان مقابل صفويان شيعه  5.كند خطاب مي »شنيعه شيعة«را با لقب 

م نسبت در جنگ ازبكان با صفويان، باز با خش. گيرد باشند، موضع ضد شيعه مي  آرايي كرده صف
و  7»مذهب مذموم روافض«او از تسلط محمود افغان بر  خشنوديو  6دهد شناعت به شيعه مي

                                                 
 .365رياض الاسلام،  :نك .1
 .952، 938 قبچاق خان، .2
 .1همو،  .3
 .1115همو، : نك .4
 .1086، 1014همو، : ؛ نيز براي موارد مشابه، نك805همو،  .5
 .1114همو،  .6
 .1091همو،  .7
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و  2خواند مي »جهال روافض«او شيعيان را رافضي  و گاه . آشكار است 1به آب افكندن كتب آنان
   3.كند ياد مي »روافضخانه«نشيني چون حيدرآباد به نام  شيعه از شهر

و  4»امام«او امامان شيعه را . و پيشوايان شيعه تفاوت قائل است خان ميان شيعيان قبچاق
 ؛پردازد خواند و با همان اسامي و القابِ شيعيان به ذكر ايشان مي مي 5»معصومين هائم«حتي 

االله  حضرت امام همام موسي كاظم رضي«و عنوان  6»امام هشتم«به عنوان ) ع(مثلاً از امام رضا
كه گذشت، پدر او به علت تولدش در مشهد نام  چنان 7.برد م به كار ميرا در مورد امام هفت »عنه

روانه خواند؛ با اين حال،  خان را ميانه توان موضع سوم قبچاق در اين جا مي 8.داشت »قليامام«
. نگاري دخالت داده است اش را در تاريخ مذهبي هگفته، روشن است عقيدبرابر توضيحات پيش

تكليف آيين . اش مرتبط است سلمانان هم با خاستگاه ديني و مذهبيموضع او در برابر غيرم
هندوياني كه با حكومت مسلمانان  باو  9آنان شركت دارد برضدسيك معلوم است و در نبرد 

براي نمونه، جزيه نهادن بر آنان را پيروزي بزرگي براي  ؛كند ميبرخورد ، تند اند داشتهدرگيري 
راحتي و  كند و به ال زور براي مسلمان كردن هندوكيشان حمايت ميداند و از اعم زيب مياورنگ

  10.گويد عامشان سخن مي دغدغه از اسلام آوردن ايشان از روي ترس و قتل بي
  
  خان  نگاري قبچاق تاريخ هانديش
نگاري خود را بيان نكرده است و تنها راه  تاريخ هاي روشن انديش خان در تاريخش به گونهقبچاق

ها  ن دركي از تفكر تاريخي او، تحليلِ مطالب كتاب اوست و با اين حال، برخي پرسشبراي داشت

                                                 
 .1090همو،  .1
 .1081همو،  .2
 .806همو،  .3
 .1060همو،  .4
 .324همو،  .5
 .1115، 1056همو،  .6
 .1041همو،  .7
 .892همو،  .8
 .981همو،  .9

 .990،1013، 938، 862همو، : نك .10
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. دانيم او چه جايگاهي براي علم تاريخ قائل است براي نمونه، نمي ؛پاسخ باقي خواهند ماند بي
  . از نظر مباحث نظري چندان عميق و در خور توجه نيست خاني تاريخ قبچاق اساسا

خان تحت تأثير انديشه ديني رايج در عصر خويش قرار داشته بايد توجه داشت قبچاق
كند  اول بحث تاريخي كه طرح مي. توان ديد است و ثمرات اين نوع انديشه را در تاريخ او مي

است كه آن را به آفرينش عالم، خلقت آدم و هبوط او، طوفان نوح، آتش  »زمان ماضي«موضوع 
مباحثي هم كه در مورد عقل كل و  1.دهد يل پيوند مينمرود، پيامبران و اشاراتي از اين قب
آسمان، پديد آمدن  هگان هيولي، عناصر اربعه، اطباق نه ،آفرينش، عالم امر و عالم خلق، نفس

در زمين و  زمين و قابليت سكونتستارگان و كواكب سبعه و هشت آسمان و خورشيد و ماه و 
، منشأ ديني آوردهطين و دست آخر آدم سپردن نوبت آن به ديوان، پريان، فرشتگان، شيا

خواهد از همان آغاز تسلط و رسوخ انديشه ديني بر تفكر  خان ميبه اين صورت، قبچاق 2.دارند
گيري از كارهاي  انتظاري هم كه او از تاريخ دارد، از طريق عبرت. ش را نمايان سازدا تاريخي

او در  3.يابد تحقق مي »ت و مصالح ملكمهما«ها در  آموزي و به كار بستن آنگذشتگان و تجربه
خواهد در تاريخ خود  كند و مي نگاريِ خود اشاره مي ادامه، به يكي از اركان مهم در انديشه تاريخ

تحقق چنين  شرط پيش 4.را بيابد و ثبت كند »علت ذلت هر طايفه و سبب نكبت هر قبيله«
او تقديرگرايي  و باور هبا انديش كاملا نگاري است و اين ، به كار بستن عنصر خرد در تاريخهدفي

  .در تضاد است
. خان، بايد سهمي هم براي گرايش مذهبي او قائل شويم نگاري قبچاق تاريخ هدر انديش 
ش گرايش بخ(ها و هندويان از همين جاست  هاي او عليه شيعيان، سيك گيري موضع هسرچشم

سراغ نداريم  وري هند، مورخ مسلماني رادر ميان مورخان دوره تيم اساسا). خان مذهبي قبچاق
خان هم در  قبچاق 5.پرست نكرده باشد حمله را متوجه هندويان بت اي، نوك تيز كه به گونه

  . عين اعتدال، از تعصبات خشك مذهبي دور نيست

                                                 
 .3-2همو،  .1
 .4-3: نك .2
 .1همو،  .3
 .همان جا .4
با اين همه، هنگامي كه بـه  . گويد هندويان سخن نمي هاي است از مورخان معتدل كه با تعصب دربار كنبو نمونه .5

آنان،  هكند، بعد از وصف مقاومت مردان ي عظيم ايشان اشاره ميها سپاه جهانگير به هندويان و تخريب بتكده هحمل
 ).62، 58 /1( »به اقصي دركات جهنم پيوستند«گويد 
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است و همين او را از  »جبرگرايي«خان، نگاري قبچاق تاريخ هاز ديگر اركان اصلي انديش
مبناي فكري . سازد دورزانه جدا و به جريان اصالت تقدير و مشيت نزديك ميخر سينوي تاريخ

جبرگرايان، اعتقاد به سلب اختيار از انسان و جامعه است در رويدادهاي تاريخي و سپردن همه 
گردد؛ بنابراين، تبيين  خداوند و گويند چرخِ تاريخ تنها به مشيت الهي مي هچيز به اراد

خان در مورد از گزارشي كه قبچاق. گردد اي يك سويه مطرح مي نديشههاي تاريخي با ا پديده
ازلي و  هچون اراد«: توان اين وجه از فكر او را دريافت آورد، مي مهاجرت بابر به هندوستان مي

يزلي چنان رفته بود كه كشتزار ساكنان اقليم هندوستان از سحاب مكرمت آن خسرو  مشيت لم
: مرگ اميرتيمور هم نويسد هدربار 1.»...ش سرسبز و شاداب گرددعالي مكان و اولاد امجاد

حكومت معزالدين  2.»...چون هر كمالي را زوالي، و هر بهاري را خزاني مقدر است، صاحبقران«
كل اقتضاي آن كرد كه  ]و[با مشيت خالق جزء «: جهاندارشاه هم اين چنين ممكن شده است

   3.»...ايام ثبت نمايد هطرح تازه در صفح
زيب هم كه فرجام ناخوشي يافت، به جهان با پسرش اورنگدر مورد اختلاف ميان شاه

 هچه از پرد مضمون آن كه مقتضاي مشيت آن هخلاص«: نويسد ميو  هشد مشيت الهي متوسل 
ها و  برنده هكنند همين مشيت الهي تعيين 4.»غيب ظهور نموده، جاي چون و چرا نيست

شاه به قدرت در زمان محمداعظم است، همانند جنگي كه بر سر كسب دها در ميدان نبر بازنده
چون «  :كندميان برادرانش رخ داد و نويسنده با الفاظ مشابهي آن را توجيه مي هـ1119سال 

  5.»...غيب است ظهور نمايد هچه در پرد مشيت الهي اقتضاي آن نمود كه آن
هاي خرافي قرار داشته و آن را  ثير انديشهنگاري تحت تأ خان در تاريخ علاوه بر اين، قبچاق

نوع آدم ديده شود، بني هچه در زايچ او معتقد است آن. جبري خويش افزوده است هبه انديش
آثار ناخلفي و  -ميرزا عبداللطيف -پسرش هبيگ با نگريستن در زايچمثلاً الغ. صحت دارد

-در تربيت پسر ديگرش كردهاو را از مصاحبت خويش محروم  در نتيجهعصيان ديد و 
هند به خضرخان، والي هند، را  هچنين اخطار جوكيان و براهم وي هم 6.كوشيد -ميرزاعبدالعزيز

                                                 
 .839قبچاق خان،  .1
 .818همو،  .2
 .967همو،  .3
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 1.كند انه نقل ميمندپسرش خواهد رسيد، باور هبيگ از ناحيدر مورد خطر جاني كه به الغ
تقدير كار  گيرد كه آخرالامر باوري، نتيجه ميخان در جمع ميان جبرگرايي و خرافهقبچاق

   2.خويش خواهد كرد
هند خود  3.كند كه به عجايب و غرايب علاقمند است خان در همان ابتدا اشاره ميقبچاق

هايي از اين نوع كه توسط  گزارش بعضا. هاي عجيب و غريب است مهد رويدادها و عقايد و آيين
غرايب با اعتقاد به شود، محصول پيوند عجايب و  خان ارائه مي نويساني مانند قبچاق تاريخ

ها و اتمام آب محصوران  اجمير توسط سيك هآن، روايت محاصر هنمون. هاي ديني است كرامت
اي جوشيد كه تا حال جاري  الدين چشتي، چشمه خواجه معين هروض شب متصل به«كه است 
    4.»است

رش خان عمدتا معطوف است به گزانگاري قبچاق براساس همين نوع تفكر است كه تاريخ
قدر، چون انبياء، سلاطين، وزيران، اميران و اولياء صاحب كرامت و يا  آدمياني بزرگ و ذي

توجه است و مردم محور نگرش او به مسائل مهم مربوط به زندگي انسان بي ؛رويدادهاي مهم
و رويدادهاي بزرگ سبب  هاي سياسي و نظامي عنايت به چهره). نوشتار هادام(تاريخي او نيستند

جنگ و سياست محدود و از كاوش در زندگي اجتماعي و  هبه دو پديداو  تاريخ هاست داير شده
. يابد افراطي مي هگاه جنب خاني تاريخ قبچاقدر  »محوريشخصيت«. فرهنگي مردم غفلت شود

نمايي شخصيت تيمور راه اغراق پيموده  تيموري هند در بزرگ  هنويسان دور او همانند تاريخ
 و اگر برخي او را ثاني 5شنود مي »لسان وحي«ها را از  خان، تيمور گفتهقبچاقبه زعم . است 

ها بر  اند، در اشتباه هستند؛ زيرا تيمور در كشتار انسان ذوالقرنين و يا چنگيزخان شمرده اسكندر
شمار بود و ها اندك دليل آن كه هنگام فتوحات اسكندر تعداد آدميان و قلعه ؛آن دو برتري دارد

دژهاي شهرهاي  بودتيمور توانسته  .همسنگ تيمور نيست يشها اسكندر در ويرانگريكار 
چنگيزخان نيز . ها را معدوم كند تري از انسان پرتعدادتري را با خاك يكسان سازد و تعداد افزون

چنگيزخان از كنار سيحون تا ارض خراسان، سبب سلطان محمد «. قابل مقايسه با تيمور نيست

                                                 
 .همان جا .1
، 1/1كنبو، : گر مورخان تيموري هند براي نمونه، نكجبرگرايي دي ه؛ نيز براي آگاهي از انديش828قبچاق خان،  .2
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تري را  با خون  هاي گسترده ، حال آن كه تيمور خاك سرزمين»ل عام فرمودخوارزمشاه، قت
است كه از  »گرايي قهرمان«ها،  اين نوع نگرش به شخصيت هريش 1.مردم رنگين كرده است

مثابه  شود و در آن پادشاهان به تيموري تلقي مي هنويسي هند دور سنت تاريخ اركان اصلي
هاي عادي، قدرت و رهبري جامعه را  كفايت و فراتر از حد انسانهايي نخبه، برگزيده و با  انسان
خدا بر روي  هكهن را نيز با آن تلفيق كنيم، نمايند هشوند و اگر تفكر مذهبي دور دار مي عهده

در باور به مسايلي چون فره (ردپاي انديشه سياسي ايران پيش از اسلام . روند زمين به شمار مي
   2.نويسي هويدا است اين گونه تاريخ در) ايزدي داشتن پادشاهان

علاوه بر تيمور، ظهيرالدين بابر، مؤسس سلسله تيموريان هند، نيز يك قهرمان و نخبه به 
. »دلاوري در تسخير ممالك از او سر بر زد كه مقدور بشر نيست... آن قدر «آيد  حساب مي

 »رؤيا«گوناگوني از جمله هاي  بخشي به پادشاه، به شيوهمورخان تيموري هند براي مشروعيت
به ديدن عبيداالله احرار در خواب و راهنمايي او در  بابرنامهخود بابر در . شدند متوسل مي

خان بسي تنگ گرايي قبچاق قهرمان هبا اين همه، محدود 3.كند اش اشاره مي اقدامات نظامي
 هادام(است شده زمينه روي او در اين  است و ديد انتقادي او نسبت به پادشاهان مانع از زياده

  ). نوشتار
  

  خانانديشه سياسي قبچاق
نگاري او، به دليل طرح نكردن  خان و تأثير آن در تاريخسياسي قبچاق هبراي پي بردن به انديش

هاي تاريخي وي و تحليل و برداشت از  ناگزير از مراجعه به متن گزارش چنان هممباحث نظري 
 رواست و به همين  »عدالت«خان سياسي قبچاق هترين عنصر در انديش مهم. ها هستيم آن

عنصر ديگر دخيل » ورزي سياست« 4.كند معرفي مي آميز پادشاهاني را كه دادگسترند، ستايش

                                                 
 .810همو، : نك .1
و كنبو ديگر مـورخ دوره   «هوالسلطان ظل االله في الأرض«: نويسد اكبرشاه مي هدربار) 27(براي نمونه، قندهاري  .2

عاطفـت   هتدار يد قـدرت كـه تأييـد پـرود عنايـت و بـرآورد      ليكن آن مظهر اق«: تيموري هند درباره چنگيز نويسد
 ).37 /1همو، (شمارد  مي »مهبط انوار فيض الهي«؛ همين گونه، او را )60 /1: نك( »...حضرت پروردگارند

؛ 220معيني،  :تيموري ايران و هند، نك ههاي مشابه در تواريخ دور ؛ براي ديگر داستان837و  836خان، قبچاق .3
 )14 قندهاري،
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بايد آن را ظاهرا دهد، ولي  به دست نمي »سياست«تعريفي از  وي 1،است اوسياسي  هدر انديش
   2.دارد »رأي«و  »عقل«باط تنگاتنگي نيز با تعبير كرد كه ارت »تدبير«مترادف 

ها و  ها، سلسله هاي تاريخي خود در مورد شخصيت خان معيارهايي براي قضاوتقبچاق
 ها يمخصوصاً از صفات سلبي و ايجابي و خوب. استسياسي او  هجوامع دارد كه برگرفته از انديش

آرماني وي را  هروا و جامع يماي فرمانتوان س شمارد، مي روايان برمي كه براي فرمان هايي و بدي
و موجبات سقوطش  3شود پادشاه نبايد ستم بورزد، چون موجب پراكندگي خلق مي: ترسيم كرد

. شود رأيي، سبب عصيانِ مردم ميآورد؛ نيز بايد صاحب همت باشد، زيرا سست را فراهم مي
برخي كارها  پادشاه بايد از. ددار باشرحاكم بايد از خود لياقت نشان دهد و از طبع ملايم برخو

بساط عيش و نشاط برپا كردن، فرجامي جز ناپايداري حكومت نخواهد داشت و  :نيز پرهيز كند
   4.آورد اشتغال به لهو و لعب، بروز اختلال تمام در ملك را به همراه مي

ن روا بايد با آنا خان هستند و فرمان سياسي قبچاق هپر اهميتي از انديش وجز »مردم«
همت  هداشته باشد و آسايش آنان را فراهم كند و رسيدگي به امور آنان را وجه »نيكو« رفتار

اگر مردم آسوده زندگي كنند، از جايي فتنه برنخواهد خاست؛ پس حكومت بايد . سازدخويش 
با فتنه و فساد نيز به  مبارزه. كنند، سركوب كند كساني را كه در آسايش مردم اختلال ايجاد مي

   5.بخشد و آمد و شدهاي تجاري رونق مي زرگانيبا
اش رونق  آورد البته نتيجه روا به علما و فقها سخن به ميان مي خان از احترام فرمانقبچاق

  6.استبازار علم و فرهنگ در جامعه 
  

  خانقبچاقنگاري  تاريخ هروش و شيو
ها و تأليف نهايي  كتاب هاش به مطالعه و مقايسخان در پايان كتاب و اشارهقبچاق هاز نوشت
  : نگاري او پي برد توان به روش تاريخها، ميخوانده

                                                 
 .1117، 939، 769همو، : نك .1
 . 784همو، : ها، نك براي كاربرد اين واژه .2
 .774، همو .3
  .800، 786، 783، 773، 1073، 787  همو،: رك .4
 .789، 769، 787،786همو،  .5
 .784همو،  .6



 177/ اي از قرن دوازدهم هجري ، تاريخ عمومي ناشناختهقبچاق خانيتاريخ 
 

متقدمين و متأخرين فراهم  هنموده، تواريخ مطلوب -سبحانه -تكيه به فضل او ... «
-نگاشت؛ به ديگر كتب مقابله ساخته، از سواد بر بياض ميگردانيده، به مراتب واقعات خود مي

   1.»كشيد
ها و گزارش او با بررسي. گاري پيش گرفته استن تركيبي را در تاريخ خان روشقبچاق

، هتأييد و پسندش بود ي را كه موردها، متن ميان آن ههر واقعه و مقايس هگوناگون دربار روايات
. شدو انتخاب مي اين متن، از روايات و اخبارِ يك يا چند منبع استخراج، مقايسه. گزيدبرمي

مستند نيستند؛ اما از همان اشارات اندكي كه نويسنده به منابع و  زيده،برگ بيشتر اين متون
اي از مقايسه ميان نمونه. برد پيتوان به تركيبي بودن روش او ميان آنها كرده است، مي همقايس

 الصفايضةرووي به . بينيمرضيه ميهاي منابع مورد استفاه را در شرح احوال سلطان گزارش
مطلب با روايت  وصافو  تاريخ بناكتيافزايد در كند و در مقام مقايسه ميميرخواند استناد مي

خان از تعليل و تحليل روايات تاريخي پرهيز كرده و تنها در قبچاق 2.منافات دارد الصفاضةرو
  3.شمار، رنگي از تحليل بر جاي گذاشته استمواضعي اندك

 ه، در وهلي تاريخي خويش برگزيدههاداده خان براي تنظيم و تبويباي كه قبچاقشيوه
اطلاعات،  سازيدهي و بازداشتن مؤلف از آشفتهاين شيوه، در نظم. است» گونهطبقات«نخست 

مثلا آوردن  ؛رغم شكل ظاهري آن، اشتباهاتي هم در محتوا رخ داده است مؤثر افتاده، ولي به
-ين عثماني ضميمه ملوكو شرح تاريخ سلاط 4يان كرمان و اسماعيليان ذيل يك فصليقراختا

هاي سلسله و يا گنجاندن 5)هاي كوچك پس از سقوط ايلخانان سلسله(الطوايف ايراني 
) و جانشينان او(قويونلو، صفويه و شيبانيه ذيل فصل نهم كه به اميرتيمور گوركان آق قراقويونلو،

   .آميز او از سلطنت تيمور است ، يا تلقي مبالغهاشتباه 6،اختصاص دارد
 با نقلكاربرد اين شيوه . است »انهشمار سال« خانيتاريخ قبچاقمعمول ديگر در  هيوش

خان قبچاق. يابدشود و تا پايان كتاب ادامه ميآغاز مي) ص(رويدادهاي مربوط به هجرت پيامبر
                                                 

 .1181همو،  .1
 .785همو،  .2
؛ نيز در خصوص علل پيـروزي  1135 -1134همان، : هاي روزگار ندرمحمدخان، نك ريدرگي هبراي نمونه، دربار .3

 .1143همان، : بخاراييان بر ارگنجيان، رك
 .639-623همو،  .4
 .769-749همو،  .5
 .1093، 1040، 1031، 1024همو،  .6
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» موضوع«تقدم با  تاطبيعدر اين ساختار، . پردازد مي نقل رويدادهابا تركيب اين دو شيوه، به 
ارائه  »زمان«موضوع در قالب  يتعبير كرديم و سپس، اجزا »گونهطبقات«ه از آن به است ك

در ، ولي باشندنظم و ترتيب زماني  دارايهايش  است گزارش كوشيدهنويسنده . شوندمي
شيوه  1.هاي موجود اندك بوده، شيوه سال شمارانه ملحوظ نگرديده است مواردي كه گزارش

 2.شودتر به كار گرفته مي يتر و جد هاي دوره تيموري ايران منظم از آغاز گزارش يشمار سال
  3.، مربوط به دوره تيموريان هند استمذكور هاوج نظم و دقت در كاربرد تركيبي دو شيو

  
  خانيتاريخ قبچاقهاي ويژگي

خان براي تأليف كتابي در تاريخ هاي قبچاق دشواري وجز »زمان«و  »مكان«گستردگي  .1
بسيار  جغرافيايي و زماني هاو محدود ، چه بايد تاريخ)ادامه مقاله، در مورد زمان(عمومي بود 

و دو عنصر  »موضوعات« هداير كار را در محدود ساختن هاو چار. گرفتاي را فرا ميگسترده
اين روش، از چند جهت . يافته بود »مختصرنويسي« گرفتن روشِو در پيش »زمان«و  »مكان«

و از ) ادامه نوشتار(كتاب شده  ناهمساني نگارشنخست، موجب . ستبه كتاب آسيب زده ا
-صفوي، روابط صلح هبراي نمونه، در اخبار دور ؛است گرديدههاي مهم صرف نظر  برخي گزارش

تاريخ اين دولت با عثماني، به منظور پرداختن به جنگ با ازبكان خبر مهمي است، اما در  آميز
 ؛يابدگاه حجم كنارگذاشتن اخبار افزايش بسياري مي 4.از آن غفلت شده است خانيقبچاق
 1043هاي  صفي، اخبار سالدوران شاه انهشمار سال خان در گزارشقبچاقكه مثلا  چنان

از طريق مختصرنويسي در تلاش بوده است بر  ويبا اين همه،  5.را حذف كرده است هـ1050تا
غلق خود اصل مطلب را در دل خود پنهان كه با نثر م- عالمگيرنامههايي  نظير  خلاف كتاب

تر و  ها خواندني گويي د و تملقات و گزافهياوو ز هاها را با كنار زدن حشو عصاره گزارش-اند،  كرده
  .سودمندتر ارائه كند

                                                 
مربوط به  800و حكام سند؛ و به بعد مربوط به رايان  769: ها، نك اي از اين گونه گزارشبراي آگاهي از نمونه. 1

 ).شاهيهامراي نظام
 .ها و ديگر جاي 813همو،  نك، .2
 .836همو،  .3
 .توضيحات نگارنده در پانوشت همان صفحه: ؛ نيز قس1061همو، .4
 .1074-1073همو، : نك .5
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اصل  خانيتاريخ قبچاقدر  »زمان«و توجه به عنصر  »شماري سال«با اين كه ويژگي  .2
اين قاعده برهم خورده و روال خبردهي را مختل ساخته  ها است، ولي در بسياري از گزارش

تاريخ  گاهمؤلف  ؛پادشاهان بهمني هند منظم نيست هها در دور براي نمونه، ثبت تاريخ 1؛است
حكومت  »طول مدت«به ذكر  و گاه 2روداز آن طفره مي گاهكند و را ذكر ميرويداد 
در ذكر سال رويدادها، گاه افزون بر اين،  3.كندغفلت مي» اريذگتاريخ«روايان بسنده و از  فرمان

 4.خورد هاي معتبر تاريخي به چشم مي و نوشته خانيتاريخ قبچاقاختلافات بسياري ميان 
دهد الدين و بداؤني، نشان ميهاي مورخاني چون نظامبا نوشته خانيقبچاقتاريخ ه مقايس
مخصوصا در مواضعي . وجود دارد خانيقبچاق تاريخنظمي فراواني در نويسي و بيآشفته

نويسنده دست به تجميع و تركيب اخبار، ذيل يك سال زده است، حال آن كه آن رويدادها در 
مؤلف  هها در اين اثر، حتي دامن زندگينام تاريخ »نويسي اشتباه« 5.اندسنوات گوناگوني رخ داده

و باري ديگر  هـ1107سال  براي مثال، او يك جا مهاجرت خود به هند را. را هم گرفته است
  6.آورده است هـ1108

خان بيشتر به شرق جهان اسلام معطوف است و در تاريخ پس از اسلام، نگاه قبچاق .3
سه منطقه محور . رود سوتر نمي آنآسياي صغير و مصر از هايش در ناحيه غرب  شعاع گزارش

ه علت گستردگي روابط سياسي و ب. هند، ماوراءالنهر و ايران: نويسي نويسنده بوده استتاريخ
هاي پرشمار، توجه نويسنده به  ها و جنگ هاي حاكم بر شرق اسلامي و بروز بحران نظاميِ دولت

اخبار  ،ژه مرزهاي آن با هند و قلمرو ازبكان   وي مناطق شرقي ايران و به. همين مناطق است
ر اين مناطق، پس از قرن عصر د هاي هم در ميان دولت. دهندبيشتري را به خود اختصاص مي

 88(و پس از آن ماوراءالنهر ) صفحه 203(ترين اطلاعات مربوط به هند است  دهم هجري، بيش
  .قرار دارد) صفحه 53(آخر از نظر حجم اطلاعات  هو ايران در رد) صفحه

                                                 
 .912با قبچاق خان،  382-380محمدكاظم قزويني، : قس .1
 .796 همان، :نك .2
 .795 همان،. 3
) هـا  و ديگـر جـاي   858 همـان، ( و اكبرشـاه ) هـا  و ديگـر جـاي   866 همان،(جهانگيرشاه  ههاي وقايع دور تاريخ .4

 .در تأييد مطالب پيش گفته هستند هايي نمونه
 .859 همو، :نك. 5
 .933، 804 همو،. 6



 1393 بهار و تابستان، نوزدهم، شماره دهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 180

دوم حكومت سلاطين تيموري هند  هنويسي در دورهاي عمومي تاريخ از ويژگي .4
كاربردن زبان ساده و روان است، اما در مواردي چون القاب پادشاهان و  به) هـ1118-1274(

گذاري،  هاي تاج هاي جنگي، جشن صحنه وصفنگاري، ابراز احترام و ستايش از آنان، مقدمه
- مراسم سلطنتي و مذهبي، وفات پادشاهان و يا اشخاص مهم از نثر مصنوع و فني استفاده مي

تمايل نويسنده به نثر ساده و  هر چند. است هدو گون داراي هر خانيتاريخ قبچاقو  1؛شده است
نثر مصنوع و متكلف  ، يعنيديگر هگون 2؛هايي از كتاب نيز چنين است سليس است و بخش

از طعن « :اند هايي از اين نوع نمونه شود؛ در اين اثر ديده ميصنايع لفظي و معنوي همراه با 
سراي مرغ روحش از محنت« 3.»فروز نار جهنم گرديدنداشيم، كفار فجار شعله بهادران نصرت

كر و فر،  مانند ،در اثر خويش استفاده كرده استنيز او از سجع  4.»انس، سوي عالم قدس پريد
   5.تاخت و باخت، ستيز و آويز

اند، توجه  خان برخلاف تأليفات تاريخي عصر تيموري كه از شعر فراوان بهره گرفتهقبچاق
اين شعر . گنجاند ندرت اشعار را لابلاي مطالب تاريخي ميبه دهد و  ان ميكمتري به آن نش
   :هاست يكي از آن نمونه

  6ن رزمــــگاه      مه نو چو ابروي  خوبان سياهآ ز دود تفنگ انـدر
اند در اين اثر ،كلمات و عباراتي به كار رفته است كه امروزه در زبان فارسي مندرس شده

  :اند، نظيرادهو يا كمتر مورد استف
  .اسب راندن=  7تكاور انگيختن

  .وقت تنگ است، وقت اندك است = 8وقت نازك است
  .سلطنت دهند تخت و تاج دهند، = 9عروج دهند

                                                 
 .37 هاشمي،: براي آگاهي بيشتر، نك .1
 .857،1027، 841خان، قبچاق: براي نمونه، نك .2
 .901، همو .3
 .842همو،  .4
 .837، 831، 774همو،  .5
 .1076همو،  .6
 .1009 همو، .7
 .850همو،  .8
 .775همو،  .9
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  .، احوالپرسيبشوخوش=  1پرسيخوش
  .سنگر گرفتند=  2مورچال شدند

 و 3؛وزه كاربردي ندارندامر كهاند نيز از اين قبيل دار هايي همانند ناچاق و جاگير و بيمواژه
اند كه غلط است، نظير نويسان هند به كتب خويش وارد كردهها و تركيبات را فارسيبرخي واژه

  . بردخان به كار ميكه قبچاق 4»الخواهشحسب«و  »گاهاً«
نويسان هند طرفدار داشته است، مانند كاربرد برخي كلمات نيز بيشتر در ميان فارسي

غارتيد،  يا وضع و جعل فعل از اسم مانندنشانيد، دهانيد، سپاريد،  ، ماننددديساختن افعال متع
كه قبچاق خان هم  »رزمش«به صورت  »رزم«و ساختن اسم مصدر از واژه  ،كنانيد، استاده كرد

كار  به خانيتاريخ قبچاقدر  ها نيز آن با تلفظ كهنهاي فارسي  واژه 5.ها را به كار برده است آن
  6.، پيل، خسپيدن و پدرود، تپاسپ ، نظيررفته

، مانند برده استهاي تركي و مغولي را به كار  خان كه خود منشأ تركي دارد، واژهقبچاق
. انداز آن جمله) طايفه(و الوس) سفيدريش(سقالآق ،)سفره(دسترخان، )جشن و عروسي(طوي

 ريخ قبچاق خانيتادر  تركي شعر به زبان ؛ اما»شيخ مصلت بيردي«جملات تركي بمانند 
  :، از جملهاندكند

  7نون موزوموز بوباغدابارمدي  لاروسر    ايوا ايوايي ي في و در صببوني ويرانه كي
ه است؛ از اين بود زندگي كردهحدود دو دهه در هند  ،خود تاريخهنگام تأليف نوسينده 

به تاريخ هند  متعلقبخش در  تاعمدها اين واژه. است راه يافتهاين اثر  بههاي هندي نيز واژه رو،
ها  تعدادي از اين واژه. باشدثير منابع خود بوده أاحتمال دارد تحت ت كهاست به كار رفته 

  8.، مهادول و چودول، كچهريبگتر، برشكال، چوكي، چيله، رهكله: هاست اين

                                                 
 .1075همو ،  .1
 .837همو،  .2
 .1075، 876، 798همو، : نك .3
سـليم   شـود، هماننـد   نويسي ميان برخي از مورخان هندي ديگر نيز ديده مي اين شيوه غلط. 904و  811همو،  .4

 ).211، رياض السلاطين: نك(كند  استفاده مي »حي علي اليورش«ي كه از عبارت زيدپور
 .1097، 1069، 1039، 1000، 887، 832همو،  .5
 .1002، 1000، 806، 770، 117همو،  .6
 .1119، 1038، 891، 837، 809، 108همو،  .7
 .1019، 1011، 1004، 970، 964، 961، 923همو،  .8
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خان استحكام لازم را در لفظ و معنا ندارد و در بسياري موارد نثر قبچاق در مجموع
مدعا شرح  هخرام تتمخلص، قلم خوش«: ستايدولي خود او نثرش را در دو جا مي 1،ت استسس

- ِ ضياء برني ميتاريخ فيروزشاهيخود را برتر از  هو در جاي ديگر، هنگامي كه نوشت 2»نمايد
البلاد جولان خرام، قدر وسع و امكان اول بر اخبار امخلص، قلم خوش«: نويسد ميخواند، 

  3.»دهد
 »ضخيم«عوض  »زخيم«، »ترفيه«به جاي  »طرفيه«چون  هم -گذشته از اغلاط املايي. 5

پادشاه مملوك . در ضبط اعلام هم اشتباهاتي رخ داده است مخصوصا -4»زي«به جاي  »ذي«و 
اگر . ، ضبط شده است5»ارچنگ«، »ارخنگ«آمده و بندر  »فرخ«مصر ناصرالدين فرج همه جا 

يف و تصحيف كاتبان باشد، قابل گذشت است، چه در فرايند كار تحرحاصل اين گونه اغلاط، 
هاي محتوايي نيز به متن كتاب راه يافته است كه  تصحيح اصلاح خواهند شد؛ ولي نادرستي

توسط  »فتح هند تا نهايت مغرب«براي نمونه،  ،دقتي نويسنده استآن بي هسرچشم
ه و خواندن خطبه بر منابر مصر و زدن سك«تيمورگوركاني نادرست است و چنين است گزارش 

توانست اطلاعات را به خان علي القاعده با مراجعه به منابع هر سلسله ميقبچاق 6.براي او »شام
 اعلاماشتباه در باب  8،ها تغيير سال 7،جا كردن نام اشخاص هدرستي ثبت كند، اما جاب

  .فوي و عثماني وجود داردهاي ص سلسله هبارويژه در به 10ها و ضبط غلط تاريخ 9جغرافيايي
داد  ويژه همسايه روي مي هاي سياسي معاصر و به چون تحولاتي كه در قلمرو قدرت .6

خان تلاش كرده است براي حفظ انسجام تاريخي، قبچاقبعضا با يكديگر ارتباط مؤثر داشتند، 
رويدادهاي ، روش او ذكر از اين رو ؛ترسيمي كلي و قابل فهم از جغرافياي سياسي ارائه كند

                                                 
 .789همان، : ن گونه نثر، نكاي از اي براي نمونه .1
 .989همو،  .2
 .1181همو،  .3
 .1116 و 912همو،  .4
 .1025 و 914همو،  .5
 .826 و 818همو، : نك .6
 .1128-1127، 1042، 1037همو،  .7
 .1060همو،  .8
 .1082همو،  .9

 .1051، 858، 851همو،  .10
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دارد و او را متوجه  اين شيوه، ذهن خواننده را از پراكندگي باز مي 1.زمان است هاي هم حكومت
  . سازد مدها مياكانون رخدادها و علل پيش

اطلاعات . است مفيدها با يكديگر  براي تحقيق پيرامون روابط دولت خانيقبچاقتاريخ   .7
هاي هندي با همسايگانشان حائز  ط دولتموجود در اين كتاب، مخصوصا در خصوص رواب

 3و نيز تعامل تيموريان هند با شيبانيان 2روابط صفويان با ازبكان و تيموريان هند. اهميت است
هاي مسلمان آن ديار از  هاي محلي هندويان شبه قاره با حكومت مناسبات سياسي دولت نيزو 
   4.جمله است اين

خاصه  حجم و مختصر و از نوع اشاره به علما و كم يخانقبچاقتاريخ اخبار فرهنگي در . 8
روش . هاست هاي هنري و دانستن يكي از دانش صوفيان، تأليف كتاب و ديوان شعر، مهارت

عصر آنان  معمول نويسنده به پايان بردن گزارش حكمراني فرمانروايان با نام فرهيختگان هم
هاي صوفيان و دانشمندان بسنده  كرامتمعمولا به نام، سال وفات و يا يكي از كتب يا . است
همداني، شيخ ابوبكر تايباتي، علامه سعدالدين تفتازاني و ، ميرسيدعلييهاسامي نقشبند. شودمي

اشاره . انداميرتيمور آمده هميرسيدشريف جرجاني در راستاي همين روش در انتهاي اخبار دور
و پرداخت صله  ظهور ديوان شعرو  نامهظفر، جامع الحكاياتهايي چون  به تأليف و تدوين كتاب

پادشاهان و بزرگان دنياي سياست هم اگر اهل . اندبه او به تعداد ابياتش به همين جهت آمده
  5.كنند خان را براي درج خبرشان جذب ميباشند، قبچاقبوده هنر و دانش 

وي كه دهد خان در مواضع مختلف كتاب نشان ميهاي قبچاق داوري بررسي و دقت در .9
ها و رويدادهاي  ها درباب شخصيت ويژه اين داوري است و بهبوده از استقلالِ رأي برخوردار 

ها، اشتباهاتي  در اين داوري. گرايي، تملق و مداحي استجانبه معاصر به دور از طرفداري، يك
نظرهاي صريحش، بر طرح سخنان  نويسنده با توجه به اظهار هشود؛ ولي ارادهم مشاهده مي

                                                 
 .824، 783همو، : نك .1
 .918، 894، 892، 839-838، همو .2
 .835و، هم .3
 .952همو، .4
 .828-820،827، 803همو، : نك .5
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به اين ترتيب، او در راه  1.جويانه اوست باورهاي حق هكنند آميز نبوده، بلكه منعكس تملق
  .تحصيل عينيت در تاريخ گام مهمي برداشته است

هاي خود، معيارهاي اخلاقي، رفاه و آسايش عمومي، عدالت  خان در رأي و قضاوتقبچاق
نظرهاي كلي و  او معمولا به اظهار. و مواردي از اين قبيل را ترازوي سنجش خود قرار داده است

با «: الدين التمش از سلاطين مملوك دهلي گويدمثلا در باب شمس ؛كند كوتاه بسنده مي
 ياد »مرد ناملايم و ناقابل« با تعبيرالدين فيروزشاه پسر او، ركناز و  2،»خلايق نيكو زيست

فرزانه و صاحب  انوي عاقلهب«: در باب دختر شمس الدين، سلطان رضيه، هم نويسد 3.كند مي
طبعش مايل لهو و «سلطان غياث الدين بهمني  4.»رأي و تدبير در امور مملكت واقعي پرداخت

 »همايون شاه ظالم« 6.»با مردم رذل مجالست داشت«بهمني  احمدشاه، و سلطان5»لعب بود
   7.بهمني است هسلسل هپيش هم از جمله حكمرانان ستم

تيموريان محتاط است، اما اگر روش حكومتي هر يك از  نويسنده هرچند در مورد
-مثلا، در مورد ميرزاسلطان ؛پردازد پادشاهان آن سلسله را مورد پسند نيابد، به انتقادات تند مي

- صاحب تاج و تخت شد، در غايت بلاهت و حماقت، مصلحت«: نويسد مياحمد علي بن سلطان
هاي  به قضاوت متعلقخان، هاي تاريخي قبچاق ريترين بخش از داو مهم 8.»بينانش زنان بودند
پروا او بي. توان محك زد جا مي خود اوست و استقلال رأي او را در اين هاو از اوضاع زمان

معزالدين جهاندارشاه را . كند انتقاداتي را متوجه شاهان، شاهزادگان و امراي معاصر خويش مي
كريه  هشهزاد«واند و از وليعهد اعزالدين با عنوان خ نماي عالميان ميخداوند لهو و لعب و انگشت

شهريار «: سير، شجاعانه نيز نويسددر مورد ديگر پادشاه معاصر خود، فرخ 9.كندياد مي »المنظر

                                                 
؛ نيز مطالب پـيش گفتـه در   819-809 همو، :هاي او درباره امير تيمور گوركاني، نك براي مثال، در مورد داوري .1

 .نگاري نويسنده تاريخ هباب انديش
 .782همو،  .2
 .همان جا .3
 .784همو،  .4
 .795همو،  .5
 .798همو،  .6
 .797همو،  .7
 .835همو،  .8
 .967همو،  .9
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. روي بودطينت و زشت ممسك و خسيس ،حميتجرأت بيزمان صاحب بلاهت و سفاهت، بي
  1.پوشيد باس دستور عورات ميآراستند؛ ل سبب چيچك ابروانش ريخته، روز مرد مي

- تاريخ قبچاقميان  همقايس. كمتر رنگ اجتماعي دارد خانيتاريخ قبچاقاطلاعات . 10
خان تواند در سنجش توجه قبچاقاثر يوسف ميرك بهكري مي شاهجهاني مظهربا كتاب  خاني

 مظهر هندنويس .هاي زيرين جامعه مؤثر افتدهاي انساني، و لايه به تاريخ اجتماعي، پديده
هاي آنان، وضع معيشت افراد جامعه و  مردم و تفاوت هبه وضوح، شناخت روحيشاهجهاني 

ها و اوزان، شكار، دامپروري، علايق ديني آنان، وضع  هاي گوناگون، قيمت مهارت ايشان در حرفه
را هدف  2شناسي ها و تركيب جمعيتي شهرها و اصناف مردم و نيز قوم پوشاك، وضعيت راه

هايي از اين نوع اطلاعات را در اختيار ما نمونه قبچاق خان اندك. خويش قرار داده است بررسي
دهد و فراتر از اشاره به كارهاي عمراني نظير ساخت و تعمير رباط و سردابه و مدرسه و  قرار مي

   3.رود يا ميزان مهر دختران بزرگان حكومتي نمي
مصطلحات نظامي و ديواني بسياري  خانيقبچاق تاريخ اي و سياسينامه نگج جنبه. 11

را فراهم آورده است كه براي پژوهش پيرامون تشكيلات اسلامي، كاربرد، شرح وظايف صاحبان 
ها از لفظ گرفته تا حدود اختيارات و وظايف در  مناصب و تغيير و تحولات پديد آمده در آن

خاني، قلعه/مصطلحات قعلخاني. ستويژه در ارتباط با تيموريان هند، مفيد ا ادوار گوناگون، به
  4.اند هايي از اين مصطلحات نگار و ميرآتش نمونه سرا، مجمل قوش بيگي، وكيل، گرزبردار، خواجه

به ) زيباورنگ هاز بابر تا پايان دور( نخست تيموري هند هدر تواريخ فارسي دور. 12
هي متفاوت به زندگي ديده نگا) شاه تا سقوط تيمورياناز روزگار محمداعظم(نسبت دوره دوم 

مندي از دنيا، برپايي جشن و آذين، وصف وگذار، بهره رغبت به شادي، علاقه به گشت. شود مي
 5.نخست است همورخان دور وبرويان و وصف عشق و عشاق، مطلوبنشيني با خ طبيعت، هم

تماعي توان وجود ثبات سياسي، قدرتمندي دولت مركزي، گسترش امنيت عمومي و رفاه اجمي
هايشان بسيار ها در نوشته و منعكس كردن آن »زندگي شاد«را در توجه مورخان آن عصر به 

يأس و نااميدي و نگاه غمبار به  هدوم، سبب رشد روحي هاين عوامل در دور فقدان. دانستمؤثر 
                                                 

 .976-975همو،  .1
 .191-190، 185-183، 182، 85-82، 80، 76، 75، 72، 63، 61، 60، 33، 24يوسف ميرك،  .2
 .1124، 1020، 824،998قبچاق خان،  .3
 .1115، 1148، 995، 856، 840، 838، 826: نك .4
 .47-1/46كنبو، : نيز، رك .گويدهاي خود مي گذراني شپروا از خوكه بي)209-208(جهانگي: براي مثال، نك .5
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اي از وضع سياست، هاي اين دوره، آيينه به عبارتي، تاريخ. زندگي نزد مورخان شده است
ها را با  خان هر دو دوره را ديده و آنقبچاق. اد، فرهنگ و امنيت روزگار خويش هستنداقتص

پايان اندوهناك كتاب، . داشته استپسين را ناخوش مي هدورتا كرده و طبيعيكديگر مقايسه مي
كه با توجه به تاريخ پرتنش هندوستان در زمان وي و زندگي  دارد حكايت آشكاري از روحيه او

   2.چندان دور از انتظار نبوده است 1،و نشيبي كه داشتهپرفراز 
  

  نتيجه
نويسي فارسي در اين كشور  اي در نگارش تاريخ با تأسيس دولت تيموريان در هند، باب تازه

دوره حكومت سلاطينِ متأخر . گشوده شد كه علاوه بر گستردگي، از تنوع نيز برخوردار بود
يابد، با هرج شود و تا حدود يك قرن و نيم بعد ادامه ميزيب آغاز ميتيموري كه از مرگ اورنگ

هاي داخلي همراه بود كه دستاورد آن ضعف حكومت مركزي و تشكيل  و مرج و ناآرامي
ها قرار  چون تحت فشار حكومت نگاران هم تاريخ. هاي مستقل در گوشه و كنار كشور بود دولت

شيوه نگارش آنان نيز به رواني و . نوشتند يداري و تعصب م نداشتند، با آزادي و دور از جانب
از اوضاع سياسي  ،نويسندگان تاريخ  اين دوره. سلاست تغيير يافت تا براي مردم قابل فهم باشد

تاريخ . توان ديد نگاري ايشان ميروز نيز متأثر بودند و آثار يأس و حزن را آشكارا در وقايع
يك مأمور  مؤلف آن صرفاين حال، به علت آن كه ها را داراست و در ع همين ويژگي خاني قبچاق

توان انتظار داشت به مانند مورخان بزرگي  شود، از او نمي دولتي، و نه يك مورخ، شناخته مي
به لحاظ اصول و هايي در كار نگارش تاريخ،  خان صرف نظر از ضعف قبچاق. امي بنويسدچون علّ

تار، به جهت آن كه در ارتباط با رويدادهاي نگاري و ساختار و سازماندهي نوش هاي تاريخ روش
رود، اهميت  التغيير عهد دوم تيموري يك شاهد عيني به شمار مي پيچيده و شرايط دائم

اي كه نوشتن تاريخ ممنوعيت دولتي داشته است  داشتن اطلاعات از دوره. يابد بسياري مي
رد نويسنده از حكومت ف هاي منحصر به طور گزارش و همين) بخش اخير دوره اورنگ زيب(

هاي آشكاري دارد و اخباري از اين  تفاوت ،شيبانيان كه با اطلاعات شناخته شده از اين سلسله
  .سازد هاي مختلف كتاب، بر اهميت آن افزوده، آن را قابل توجه مي قسم در جاي

 

                                                 
 .به مطالب پيش گفته مراجعه شود .1
 .عالم بوقلمون از نسخ اخبارنويسان ملاحظه نمايند بعداليوم اخبارِ ،بنده سبب بعض مهمات لاهور آمده: او نويسد .2

چ و پوچ صـرف  يمايه بر سخنان هنارگهوا و هوس عمر به ست كه عبث مدتي ا قدر ملول نآخاطر محقر ازين كار 
 ).1192-1191خان، قبچاق( ...چيه چِيچ در هيبيمدار ه دنيايِ نمود و منافعِ
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